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 هچكید

چوب  در چهار را فارسی زبان در شده اسنادی های جمله ،نوشتاراین در 
هدف  .ایم بررسی کرده شناختی برد لحاظ نحوی و کار ، بهگرا نقش ای نظریه

های  های نحوی جمله تبيين ویژگی ،از یك سو از نگارش این مقاله،

 یافتن، و از سوی دیگر ،نقش و ارجاع دستور چوب ارهدر چشده  اسنادی
ویژه ساخت کانون این نظریه در استفاده از  ارتباط بخش ساخت اطلاع و به

گيری  کار هتلف اطلاعی در ببردن به عوامل مخ و نيز پی ها گونه جمله این
، از فارسی معاصر را در زبان های عينی گفتاری داده ،بدین منظور. هاست آن

ها و  ری از روزنامههای نوشتا روزمره و داده های رادیو، تلویزیون، مكالمه
تحليل  ها را ، آنو با توجه به مبانی نظری تحقيق کرده آوری ها جمع رمان
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ای، ضمير  که در فرافكنی سازه دهد میها نشان  داده مطالعۀ. ایم کرده
ۀ عنوان هست به ،شده گروه اسمی موضوع و سازۀ اسنادیعنوان  به ،اسنادی

 پيرود و بند شو ظاهر می اسنادیصورت فعل  به« بودن»محمولی و فعل 

ساخت اطلاع و کانون  نظر از. گيرد در حاشيه قرار می ،به مرکز اصلی تنسب
دارای ساخت  ،شده اسنادی ۀساز ،ها در این ساختکه شد مشخص نيز 

 خاص خود نحوی قالب ،اسنادی های ساختو  استابهام  کانونی محدود بی
این بررسی  ،نهایت در. شوند ۀ نحوی ذخيره میدر گنجين که را دارند

پرسش و و  چون تقابلهمبر تأکيد، عواملی  علاوه که دهد ها نشان می ساخت
 .مؤثرندشدن  اسنادیفرایند  در ،پاسخ

 
شده،  های اسنادی دستور نقش و ارجاع، ساخت :ی کلیدیها واژه

 .ای ساخت اطلاع، کانون، کانون موضوعی، کانون گزاره

 

 مقدمه . 

یك بند اصلی حاوی فعل ربطی این ساخت، . بندی است دو ای ساخت نحوی، شده 2ساخت اسنادی

شده  ی اسنادیا جمله، (2)مثال . است واحد ای که بيانگر گزاره گيرد بر می را درو بندی پيرو 

 .1رود میکار  هآن ب ۀهای سازند بخش دادن نشان برای ،اصطلاحاتی است که در این تحقيق با همراه

 .که تو این فصل زدم بود این سومين گلم( 2) 

 شده     اسنادی ۀساز :سومين گلضمير اسنادی        : این

 بند اسنادی :که تو این فصل زدم     فعل ربطی        :بود 

ممكن است  ،لحاظ نحوی این بند نيز از. شود آغاز می «که» ساز با موصول ، بيشتربند اسنادی

 . نمایه است هم ،شده در بند اصلی یاسناد ۀمحذوف باشد که با ساز یحاوی عنصر

                                                 
1. Cleft Construction 

 .اند شده انتخاب شده های اسنادی ای ساختاجز ذکر برای( 1999)این اصطلاحات به پيروی از هدبرگ . 1
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    .به توپ ضربه زد و از کنار دروازه بيرون رفت  iبود که ــــــــ   iکمال کاميانی( 1)

شده متمایزند و  اسنادی های مشابه شبه از ساخت ،شده های اسنادی ذکر است که ساختشایان  

را بررسی شده  نوع اسنادی حد امكان، تنها ، تاکردن موضوع محدود ، برایحاضر پژوهشدر 

ه، مانند مشاب یهای دهد که با ساخت شده را نشان می ای از ساخت اسنادی نمونه( 9)مثال . ایم کرده

در این . متفاوت است( 1) مثال در 2برگردانۀ شد اسنادی شبه نوع و( 4) مثال شده در اسنادی شبه نوع

شده  سه نوع ساخت اسنادی وششی برای هرعنوان اصطلاحی پ را به «شده اسنادی»اصطلاح  مقاله،

 .ایم کردهها فرض  برای این ساخت هنمون بهترین را( 9) ۀو جملبرده کار  به

  .شگردی است که پدرم به من یاد داده ،این( 9)

 .واقعی است عالم غير با امتزاج آن ،بخشد آنچه به عالم واقعی معنی می( 4) 

 .خریدچرخه چيزی بود که پدرش برایش  دو( 1)

 مطالعات فراوان دربارۀ و شوند یافت میاروپایی  و های هند ها در بيشتر زبان ساخت گونه این

 ،به طور کلی. دهد می ، اهميت این موضوع را نشان های مختلف شده در زبان های اسنادی ساخت

 که بندی کرد دسته کرد عمده دو روی قالب توان در را می گرفته در این حوزه صورت مطالعات

 . اند تهها پرداخ این ساخت گرایانه به گشتار منظری از

دستور انگليسی جدید  پی انتشار کتاب شود، در ناميده می «1گذاری پس»کرد اول که  روی
که  شود تأکيد می کرد این روی در .شكل گرفت( 2311) یسپرسن سوی ، ازاساس اصول تاریخی بر

کننده و مربوط به ضمير  توصيف د و بند اسنادی،دارنماهيتی اسنادی  ،شده های اسنادی ساخت

 ،دهند و حضور فعل ربطی می تشكيل معنایی را ۀیك ساز ،ا همدو ب این .رود شمار می به اسنادی

توان  کرد می جمله پيروان این روی از. شده می شود اسنادی ۀباعث برابری این سازه با ساز

 .را نام برد( 2319) 1سكچرا و( 2311) 4، گاندل(2319) 9آکماجيان

                                                 
1. Reverse Pseudo Clefts  

2. Extraposition 

3. Akmajian 

4. Gundel 

5. Schachter 
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داران  طرف. گذاری کرد پایه نحو تحليلی با انتشار کتاب( 2391) کرد را یسپرسن دومين روی

کردن جایگاه نحوی خالی  تنها برای پر ،ضمير اسنادی و حتی فعل ربطی  کرد معتقدند این روی

لی که بند حا در ناميد؛ «دیعنصر زا» کرد کرد را روی توان این روی می ؛ بدین ترتيبدنآی می

 2کيس توان کرد می جمله پيروان این روی از .دارد معنایی ۀرابط ،شده اسنادی با عنصر اسنادی

معتقد است توالی ضمير  لمبرکت .را نام برد( 1992) 9لمبرکتو ( 2384) 1، هادلستون( 2338)

شرکت  ایی جملهعناصری دستوری هستند که در ترکيب معن ،اسنادی و فعل ربطی و نيز موصول

در شناختی برای ضمير اسنادی و فعل ربطی  برد کردی کار به عمل ،ولی در عين حال ؛کنند نمی

 کلامی -گرایانه نقش های گونه دیدگاه این پيروان جمله از. شده قائل است اسنادی ۀساز ارتباط با

شده را  ادیهای اسن وی ساخت. ردرا نام ب( 2318) 4توان پرینس شده می های اسنادی ساخت دربارۀ

دقيق را  یمرز ،شده کرد ذکر رویميان دو  .کرده استبندی  کرد کلامی آنها تقسيم اساس عمل بر

و دیدگاهی اند  کرد را در هم آميخته این دو روی ،مطالعات اخير در. توان مشخص کرد نمی

که در  نام برد را نقش و ارجاع کرد توان روی ها می کرد روی این جمله از. گرایانه دارند گشتار غير

جمله  از .شده استچوب آن بررسی  هاردر چ ،شده های اسنادی های مختلف، ساخت زبان

چوب دستور  انگليسی در چهار ۀشد های اسنادی ساخت بررسیتوان  می های این حوزه پژوهش

  .را نام برد( 1994) 1پيوی اثر ،نقش و ارجاع

های  ویژگی شرح که در آن، نخست،؛ بدین تحليلی است -نوع توصيفی از ،حاضرپژوهش 

چوب دستور نقش و  ارهها را در چ آن سپسو را توصيف کرده شده  های اسنادی دستوری ساخت

 :دنبال پاسخ به دو پرسش زیر هستيم به ،در این مقاله .ایم کردهارجاع تحليل 

 ؟استده ش اسنادی های ، قادر به تبيين جملهساخت کانون دستور نقش و ارجاع ۀآیا نظری - 

 چه تأثيری ،شده های اسنادی در استفاده از جمله ،ویژه ساخت کانونی  ساخت اطلاع و به -

 دارد؟

                                                 
1. Kiss 

2. Huddleston 

3. Lambrecht 

4. Prince 

5. Pavey 
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این  هدف اززیرا  ایم؛ برگزیده یو نوشتار یگفتار صورتدو  از هر را ی پژوهشها داده

های  امهاز برن را ها داده ،این بنابر نيست؛شده  های اسنادی های سبكی جمله بررسی تفاوت ،تحقيق

ها و  ، روزنامهادبيات داستانیمتون نوشتاری همچون  های روزمره و نيز گفتگو ،زیونرادیو و تلو

 .ایم گرد آورده ها مجله

 

 مباني نظری.  

های دستوری  نظام شناسی در برد شناسی و کار به تعامل ميان نحو، معنا»دستور نقش و ارجاع  ۀنظری

نظامی از »عنوان  زبان به ،در دستور نقش و ارجاع به بيان دیگر،؛ (1 :1991 ،2ولينون )« پردازد می

 ،و درك ساختار دستوری( 29 :2331 ،1ون ولين و لپولا)د شو میبررسی « کنش اجتماعی ارتباطی

ستور چوب نظری د چهار 2شكل  .استپذیر  امكان ،های ارتباطی و معنایی زبان تنها با توجه به نقش

 .دهد نقش و ارجاع را نشان می

 
                                نمایی نحوی                                     باز

                                                                     

  الگوریتم پيوندی                                                   

                                                                                    

 نمایی معنایی باز                                                          

 

 نظام دستور نقش و ارجاع . شكل 

از )دید گوینده  مایی نحوی و معنایی را ازن ميان بازتعامل  ،سویه دو 9الگوریتم پيوندی

شناختی  برد کار های ملاحظه .کنند توصيف می( شناسی نحو به معنااز )ده نو شنو( نحو شناسی به معنا

                                                 
1. Van Valin, Jr., R. 

2. R. Lapolla 

3. Linking Algorithms  
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بودن  سویه است که دوذکر  شایان. گذارداثر یند اتواند بر هر مرحله از این فر میو کلامی 

صورت نوع  نيست؛ به عبارت دیگر، هيچیند پيوند ابودن فر معنای گشتاری به ،های پيوندی الگوریتم

های نحوی و  نمایی بودن پيوند ميان باز سویه ، دوواقع در .وجود ندارد ای ساختی اختی و زیرس رو

های اصلی این  بخش .کند گاه فراهم میگفتار را از دو دید تنها امكان بررسی یك پاره ،معنایی

ر د .یند پيوندافر ساخت اطلاع؛؛ روابط دستوری ؛ساخت معنایی؛ ساخت بند: ند ازا نظریه عبارت

 . ها را توصيف خواهيم کرد از این بخشیك  هر ،ادامه

 

 ساخت بند.  - 

تقابل عناصر  یكی: ، استوار استدو تقابل معنایی ۀپای ارجاع از ساخت بند، بر تعبير دستور نقش و

محمول موضوع ای که  اضافه های اسمی و حرف تمایز ميان گروه دیگریمحمولی و  محمولی و غير

محمول تلقی موضوع ای که  اضافه های اسمی و حرف گروه. اند موضوع ه غيرهستند و آن دسته ک

را توصيف  9که مرکز هستند 1هایی شامل افزوده وگيرند  قرار می 2 در بخش حاشيه ،شوند نمی

این عناصر  .نظر گرفت توان عناصری معنایی در های نحوی درون بند می برای تمام سازه. کنند می

 .اند آمده 2در جدول 
 (1 : 991 ون ولین و لپولا، )های معنایي ساخت بند  واحد.  جدول 

 واحد نحوی عناصر معنایی/ عنصر

 محمول

 نمایی معنایی محمول موضوع در باز

 موضوع غير

 محمول + ها موضوع

 محمول+ ها  موضوع+  ها موضوع غير 

 4هسته

 موضوع مرکز 

 حاشيه

 مرکز

 بند= (مرکز+ حاشيه )

                                                 
1. Periphery  

2. Adjunct  

3. Core  

4. Nucleus  
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 دهند را نشان می( ب.ل.س)ای بند  عناصر جهانی ساخت لایه اند آمده 2 عناصری که در جدول

یا  و( م.پ.ج) 2از مرکز جایگاه پيش .دنوجود دار هم جهانی عناصری غيربرخی ها،  بر آن علاوه و

شده و  های پيشایند جایگاهی نحوی برای سازه ،ها برای برخی زبان( م.پ.ج) 1از مرکز جایگاه پس

قرار اما درون بند  ،از مرکز خارج ،این عناصر .نيستندکه در جایگاه اوليه  ستا پرسشی های هکلم

، در جایگاه ترتيب ه از راست و چپ وجود دارند که بهشد های جدا ت، عباراز بند خارجدر  .دارند

عناصر موجود در . گيرند قرار می 4شده از چپ و جایگاه جدا( ر.ج.ج) 9شده از راست جدا

ای  ساخت لایه 1شكل . شوند از بند اصلی جدا می ،یك مكث ۀوسيل ده معمولاً بهش های جدا جایگاه

 .1دهد زبان فارسی نشان میۀ یك جمل را در بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟معرفی کرد         جلسهبه تو       در                     پدرت    ر ا    کسی،  چه دیروز         

 ای بند ساخت لایه . شكل 

                                                 
1. Pre-Core Solt (PrCS) 

2. Post-Core Slot (PoCS) 

3. Right Detached Position (RDP) 

4. Left Detached Position (LDP) 

 .کار رفته است به ای اضافه گروه حرفجای  به« ا.ح.گ»جای گروه اسمی و  به« ا.گ» ،در این شكل .1

 جمله

 بند

 مرکز

ا. ح.گ  

ر.ج.ج  

م.پ.ج  

 حاشيه

 هسته

 

 محمول
ا.گ  
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این معيار . اند محمولی نوع ، ازلحاظ معنایی عناصری است که از بيانگر، گره هسته لدر این شك

 محمولی غير های لجمله فع از. دانجام محمولی می محمولی و غير های لبه تمایز ميان فع ،معنایی

 ،فعلی عناصر غير ،ها گونه فعل این دارای های را نام برد که در جمله ربطیهای  فعل توان می

واقع محمول  ،ای اضافه فتی، اسمی و حرفص های ، گروهترتيب ها، به در این جمله. اند لمحمو

 .شوند می

 ،ویژه های نحوی زبان صورت قالب ای بند به که ساخت لایه ، ذکر این نكته لازم استنهایت در

وند و ش انتخابتوانند از گنجينه  ها می این قالب. شود ذخيره می خاص آن زبان 2نحوی ۀدر گنجين

  .وجود آورند همرکب را ب های یا با یكدیگر ترکيب شوند و جمله کار روند و هتنهایی ب به

 

 ساخت معنایي . - 

بر مفاهيم  ،ها با ساخت نحوی کرد دستور نقش و ارجاع به ساخت معنایی، واژگان و تعامل آن روی

ی بر دو جنبه از نقش ارتباطی نمایی معنای باز. های معنایی استوار است نمایی واژگانی و نقش باز

ها  موقعيتو دیگر عناصر محمولی معمولاً  ها لفع. دیگری اسناد ارجاع و یكی :استوار است ،زبان

کنندگان در کلام  بر شرکت ،ارجاعی های تحالی که عبار در کنند؛ ها را توصيف می یا وضعيت

نوع . شوند بندی می کنند، طبقه که توصيف می یهای اساس نوع وضعيت بر ها لفع .کنند دلالت می

 1بندی روابط معنایی کند و دسته کنندگان کلام را مشخص می نقش شرکت ،رفته کار هفعل ب

 .گيرد صورت می 9ها نقش فراصورت  به
 
 و ساخت منطقي ها لبندی فع طبقه . - - 

 1وندلر ،اصل در وکند  استفاده می ها ل، برای فع4بندی نوع عمل از نظام طبقه ،دستور نقش و ارجاع

تشكيل  9 ها و پایا 1ها ای ، لحظه2ها ، کنشی9ها این نظام از ایستا. کرده استنهاد  پيش آن را (2391)

                                                 
1. Syntactic Inventory  

2. Thematic Roles  

3. Macrorole  

4. Aktionsart  

5. Vendler  

6. States  
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دیگر که به  ای دسته. نيز وجود دارد 4یك نوع سببی ،یك از این چهار دسته برای هر و تشكيل شده

ع ،شود ها افزوده می این طبقه فعل  پردازد؛ مثلاً یممنقطع های  داد است که به روی 1منقط

که به ست 9ها کنشی پایا گروه دیگر، (.99 :1991ون ولين، )از این دسته است  «کردن سرفه»

چهار مشخصه  ۀوسيل به ،سببی غير فعلشش طبقه  .شود می لاقهای دارای نمود پایانی اط کنش

 ها برد این مشخصه کار[. 3ای لحظه ±]و [ 8پایانی ±] ،[1پویا ±]، [ایستا ±]: شوند تعریف می

  .ایم نشان داده( 9) های نمونه در را های فعلی طبقه برای

 [ای لحظه - ]، [پایانی -]، [پویا-]، [ایستا]+ ایستا                      (الف( 9)

 شنيدن دانستن،: مثال      

 [ ای لحظه -]، [پایانی -]، [پویا]+ ، [ایستا -]کنشی                      (ب      

 کردن نوشتن، شنا: مثال      

 [ای لحظه]+ ، [پایانی]+ ، [پویا-]، [ایستا-]ای                      لحظه (ج      

 کردن شدن، غش منفجر: مثال      

 [ای لحظه]+ ، [پایانی -]، [پویا ±]، [ایستا -]پایان     بی ای لحظه (د      

 کردن کردن، عطسه سرفه: مثال      

 [ای لحظه -]، [پایانی]+ ، [پویا -]، [ایستا -]                    پایا( هـ      

 گرفتن شدن، یاد ذوب: مثال      

 [ای لحظه -]، [پایانی]+ ، [پویا]+، [ایستا -]کنشی          پایا (و      

 (چون فاطمه غذا را خورد)خوردن : مثال      

                                                                                                                            
1. Activities  

2. Achievement  

3. Accomplishments  

4. Causative  

5. Semelfactive  

6. Active Accomplishments  

7. Dynamic  

8. Telic  

9. Punctual  
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 (فاطمه غذا خورد: کنشی)       

ایستا های  فعل. آمده است 1در جدول  ،های فعلی یك از طبقه برای هر( م. س) 2ساخت منطقی

ان نشها  اساس آن بر ها لهای فع دیگر طبقهساخت منطقی  هستند که اصلی ۀدستدو  ،ایستا و کنشی

 (.293: 1929، 1پيوی) شود داده می

 (52 :002  ،ون ولین)ها  های فعلي و ساخت منطقي آن طبقه . جدول 
                                                               ایستا 

predicate´ (x) or (x , y) 
 do´ (x, [predicate´ (x) or (x,y)])                  کنشی
    INGR predicate´ (x) or (x , y)or                          ای  لحظه

INGR do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y)]) 
 SEML                                                            منقطع

predicate´ (x) or (x , y)  
SEML do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y)]) 

 ´BECOME predicate                                               یاپا       

(x) or (x , y) or   
BECOME do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y)] ) 

ــا ــ -پای  do´ (x , [predicate1´ (x,(y)] ) & INGR                    یکنش

predicate2´ (z , x) or (y)  
نـوع   هـر  تواننـد  می � و� ، �   CAUSE   �                                    سببی 

 .باشندساخت منطقی 

 
 های معنایي نقش.  - - 

وجود  ههم ساخت معنایی دستور نقش و ارجاع را ب با های معنایی، های منطقی و نقش یینما باز

، دو این. کرد هستند عمده در این روی ، دو نقش4پذیر اثرو  9گذار های اثر نقش آورند و می

اساس  توان بر روابط معنایی را می ،این بنابراند؛  هایی عمومی برای روابط معنایی مرسوم ننواع

                                                 
1. Logical Structure 

2. Pavey, E. 
3. Actor  

4. Undergoer  
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این روابط معنایی را  9شكل . به پنج دسته تقسيم کرد ،های منطقی ها در ساخت جایگاه موضوع آن

 .دهد نشان می

 

 

 

 

 (1  : 991  ،ون ولین و لپولا) ت منطقيهای موضوع در ساخ  پیوستار روابط معنایي با توجه به جایگاه .3شكل 

نقش  فرادو . دهد های معنایی تشكيل می نقش فرامعنایی دستور نقش و ارجاع را  ۀاساس نظری

ون ولين ) دهند نشان می متعدی معمول ۀدر یك رابط را اصلی دو موضوعپذیر،  اثرو  گذار اثر

انتخاب . دکن میحت عنوان خود فرض تعدادی از روابط معنایی را ت ،هر نقش کلان (.181 :2339

اساس احتمال و  بر( کدام هيچ یا و)پذیر  گذار و اثر عنوان اثر یك موضوع در ساخت منطقی به

 .آمده است 4شكل در  ،مراتب سلسلهصورت  به

 (51 : 991  ،ون ولین و لپولا)پذیر  اثر -گذار مراتب اثر سلسله. 5شكل 
 

      پذیر اثر        

 

 

عنوان  داری وقوع یك موضوع به ش نشانافزای]

                                                  [             نقش کلان

 ،با دو اصطلاح مرسوم فاعل و مفعول پذیر اثر و گذارراثذکر است که اصطلاحات  شایان

، ر حالی که جایگاه نحوید ؛اند های معنایی وابسته به معيار ،پذیر اثر وگذار  اثرزیرا  نيست؛ یكسان

 .کند را تعيين می یو مفعول یفاعل های نقش

 موضوع حالت

Pred´(x) 
 

 پذیرای
 موجود

موضوعدومين   

Pred´(x,y) 
 

ۀپذیرند  
تملك مورد  

 اولين موضوع

Pred´(x,y) 
 

 مكان
 مالك

 اولين موضوع

do´(xú) 

 تأثيرگذار

 موضوع

Do 

  گذار اثر

 موضوع حالت

Pred´(x) 

 دومين موضوع

Pred´(x,y) 

 اولين موضوع

Pred´(x,y) 

 اولين موضوع

do´(xú)  

 موضوع

Do 

گذار اثر  
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 دستوری موضوع نحوی ترجیحي رابطۀ.  - -3

 2موضوع نحوی ترجيحیترجيحی است که   ، نقش دستوریدستور گونه تنها نقش نحوی در این

یك  ویژگییك مفهوم ساختی است تا  ،این نقش(. 2983، رضایی)عهده دارد  آن را بر [مونت]

های معنایی و  سازی محدود نقش خنثی»: شود تعریف می گونه باشد و این یطور کلزبان به 

تمایز  ،ها در برخی ساخت؛ به عبارت دیگر، ( 249 :1929 ،پيوی)« شناختی برای اهداف نحوی برد کار

و تعيين  گذاشتن موضوع بر تطابق فعلی با چگونگی اثریا  شود و پذیر خنثی می اثر گذار و ميان اثر

ها  فرانقشسازی از آن جهت محدود است که تنها  این خنثی. ندارد ارتباطی عنصر غایب در جمله

عنوان  ری که بر انتخاب موضوع معنایی بهدا مراتب نشان سلسله .شوند خنثی می( پذیر اثر گذار و اثر)

 . نشان داده شده است 1های  نمونه در ،گذار است تأثير ،موضوع نحوی ترجيحی

 (181 :2331 ،ون ولين و لپولا)مراتب انتخاب موضوع نحوی ترجيحی  سلسله( 1)

 ´doاولين موضوع  < pred´(x,y)اولين موضوع  < pred´(x,y)دومين موضوع  < pred´(x)موضوع 

 Doموضوع  <

کنترل ایستا  های خود لرا در فع تطابق فعلی ،که موضوع نحوی ترجيحی شایان ذکر است

 (.298: 1991، نون ولي) کند می

 

 ساخت اطلاع.  -3

توزیع اطلاع در جمله  بيانگراساساً سه نوع ساخت کانونی وجود دارد که  ،در دستور نقش و ارجاع

کانون . (2981، رضایی و طيب) 1ای جمله ساخت ای و گزاره ساخت محدود، ساخت :است

این  .نشان جهانی است بی است و نوع کانونی« خبر -مبتدا» نوع ها از ای مربوط به جمله گزاره

اطلاعی نو را  ،جمله ، مبتدای جمله است و بقيۀفاعل ،ها است که در آن هایی ، ویژگی جملهکانون

 ۀدامن ندارند ومبتدا  ای، دارای کانون جمله های ، ساختاز سوی دیگر. کند آن مبتدا بيان می ۀدربار

                                                 
1. Privileged Syntactic Argument 

 .متفاوت است ،این مورد با آنچه در اینجا آمده شود و زنجيری همچون تكيه بيان می گاه کانون توسط عناصر زبر. 1
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یك  ،کانون ۀدامن ،کانون محدود یی داراها نهایت، در ساخت در. کل جمله است ها آن کانون

 .منفرد است ۀساز

از انعطاف قرار  ی مختلفها در سطوح زبان ،با توجه به ترتيب نحوی سازه و ساخت اطلاع

 انجامد ی مختلف میهای کار به طرح راه ،تعامل ميان توالی نحوی سازه و ساخت اطلاع. گيرند می

های  ها شامل الگو کار این راه. دگان برطرف شودشناختی گوین برد های کار نياز ،تا از آن طریق

 ،شده در هر زبان های ایجاد محدودیت. استهای نحوی  واژی و ساخت آهنگ، ابزار ساخت

کانون  ،ها آورد که در آن وجود می هیك ب را برای هر( ب.ك.ق) 2های کانونی بالقوه قلمرو

که  گيرد میقرار ( و.ك.ق) 1انونی واقعیدرون قلمرو کانونی بالقوه، قلمرو ک. تواند واقع شود می

این دو جنبه از  (.121 :2331، ون ولين و لپولا)گيرد  خت جای میدر آن کانون آمده در هر سا

فرافكنی کانونی بازنمایی در  ،(قلمرو کانونی بالقوه و واقعی) نمعيّ ۀساخت اطلاع یك جمل

. کند تكميل مین معيّ ۀیك جمل را در اییهای نحوی و معن فرافكنی ، انواعاین فرافكنی شوند و می

 های اطلاعی پایه نيز واحد. دهد فرافكنی کانونی را نشان می ،1 نمونۀ ساخت کانونی محدود در

 :1991 ،ون ولين) 9است دهد که بيانگر قلمرو کانونی کمينه شان میهای گروهی کمينه را ن مقوله

18.) 

                                                 
1. Potential Focus Domain (PFD)  

2. Actual Focus Domain (AFD) 

 .است «واحد اطلاعی»صورت اختصاری  «اط.و». 9
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 ونيای و کان فرافكني سازه .2شكل

 
 پیوند.  -5

برای موضوع  شده ذکر مراتب آمده و نيز سلسله 4شكل پذیرکه در  اثر -گذار اثرمراتب  سلسله

شناسی و  نحو، معنا های حوزه ميان ۀمندی را در رابط سطحی از نظام، 1 نمونۀ درنحوی ترجيحی 

دستوری نقش  ۀظریدر بخش پيوند ن ،روابط موجود بين این سه حوزه. دهد شناسی نشان می برد کار

 . دشو شكل صوری نشان داده می جاع، بهو ار

 ،مراتب این سلسله. شناسی و نحو است تعامل اوليه ميان معنا، پذیر اثر -ذارگ مراتب اثر سلسله

آورد و نيز تعامل عوامل  های نحوی و معنایی را فراهم می امكان تعامل ميان بازنمایی

بازنمایی  ،ها ها و اسم های واژگانی برای محمول مدخل. دکن می را ميسر یکلام -شناختی برد کار

ها انطباق  فرانقشها با  های منطقی آن ها در ساخت دهند و موضوع معنایی جمله را شكل می

 جمله

 بند

 حاشيه مرکز

ا. گ  
ا. گ  

 هسته

اسینمتو  من فيلم را  

 محمول

 دیدم

            اط. و      اط   . اط      و. و           اط . و              

واقعي قلمرو کانونی  

 قلمرو کانونی بالقوه

های اطلاعی پایه واحد  
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ها  فرانقش شود و انتخاب می( ها ای از قالب عهیا مجمو و)لحاظ نحوی، یك قالب نحوی  از. یابند می

دو جهت،  ها در هر هحلاین مر. شوند وی ترجيحی منطبق میوع نحها بر نحو و موض و دیگر موضوع

شوند و  ها از یكدیگر مشتق نمی زیرا بازنمایی کنند؛ عكس ادامه پيدا می شناسی به نحو یا بر از معنا

 (.921 :2331، ون ولين و لپولا)د خورن هم پيوند میتنها به 

 
 های پیوندی الگوریتم.  -5- 

این شرط ناظر بر . گيرد دو جهت پيوند بهره می ، در هرشرط تماميت از ،دستور نقش و ارجاع

 .داده شده است نشان 8 نمونۀ در و های معنایی و نحوی است انطباق موضوع

 (911 :2331 ،ون ولين و لپولا)شرط تماميت ( 8)

ر د ،نحوی نظر از باید ،اند در بازنمایی معنایی جمله مشخص شده آشكارا هایی که تمام موضوع

ارجاعی در بازنمایی نحوی جمله باید به جایگاه موضوع  های تشوند و تمام عبار ظاهر جمله

 .دبخورنساخت منطقی در بازنمایی معنایی جمله پيوند 

 :شناسی به نحو پيوند از معنا (الف

 ،نهایت شود و در از ساخت منطقی محمول آغاز می هایی در مرحلهشناسی به نحو،  پيوند از معنا

 .آمده است 3 نمونۀ دراین پيوند  های هحلمر. شود ه ختم میازنمایی نحوی جملبه ب

 (299 :1991 ،ون ولين) شناسی         نحو معنا: الگوریتم پيوندی( 3)

 اساس ساخت منطقی محمول بسازید؛ بازنمایی معنایی جمله را بر -

 تعيين کنيد؛( 4شكل )پذیر  اثر -گذار اثرمراتب  را با توجه به سلسلهپذیر  اثر -گذار اثر -

 ها را تعيين کنيد؛ اژی نحوی موضوعو بندی ساخت صورت -

 نحوی را برای جمله انتخاب کنيد؛( های) قالب -

 .کنيد مرتبطهای موجود در بازنمایی نحوی جمله  ها را به جایگاه گروه -

 :شناسی پيوند از نحو به معنا (ب

 :به شرح ذیل استاین پيوند  های هحلمر

 (219و  243 :1991 ،ون ولين)شناسی  معنا ←الگوریتم پيوندی نحو ( 29)
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 مرکزی را تعيين کنيد؛( های) ها و دیگر موضوع نقش فرا -

 یابی کنيد؛ بند را از واژگان باز ساخت منطقی محمول در هستۀ -

پيوند  ،دو ۀده در مرحلش های تعيين یك و موضوع ۀشده در مرحل های تعيين ميان موضوع -

 د؛بنهای مرکزی پيوند یا تمام موضوعنهایت،  در برقرار کنيد تا

در ساخت  های مرکز اصلی باید با جایگاه موضوع یكی از موضوع ،وابسته در الحاق غير -

 منطقی درونه پيوند یابد؛

منطقی  صورت افزوده و محمولی وجود داشته باشد، ساخت ای به اضافه اگر یك گروه حرف -

عنوان موضوع دوم در ساخت  ساخت منطقی مرکز اصلی را به ؛یابی کنيد آن را از واژگان باز

 وان موضوع اول در حاشيه درج کنيد؛عن ای را به اضافه منطقی و مفعول گروه حرف

، آن را به جایگاه موضوع از مرکز وجود داشته باشد یا پس عنصری در جایگاه پيش و اگر -

ای که به آن پيوند  ساخت منطقیبته مشروط به اینكه ال ببرید؛ در ساخت منطقی جملهنيافته  پيوند

 .2باشد مربوط، به بندی در قلمرو کانونی بالقوه ،دخور می

 

  تحلیل. 3

های اصلی در  که سازه -را شده و بند اسنادی اسنادی ۀضمير اسنادی، ساز نخست،این بخش،  در

چوب  در چهار را شده های اسنادی ساختسپس  کنيم؛ می بررسی -شده هستند ساخت اسنادی

را  شده های اسنادی های کلامی ساخت نقش، نهایت درکنيم؛  می دستور نقش و ارجاع تحليل 

 .دهيم مینشان ها  را در استفاده از این جمله و تأثير ساخت اطلاع کنيم بررسی می

 
 شده ها در ساخت اسنادی سازه. 3- 

یك موضوع نحوی درون بند اصلی تلقی  ،شده، ضمير اسنادی در ساخت اسنادی ،طورکلیبه 

ارجاعی  یعبارت ،ضمير اسنادی ،لحاظ معنایی که بهبيشتر مطالعات بيانگر آن است شود و  می

 ها زیرا برخی بررسی ؛دارد نياز این فرضيه به توجيه کند؛ البته نيست؛ یعنی بر مرجعی دلالت نمی

                                                 
 .از زبانی به زبان دیگر متفاوت است ،ن موردای. 2
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رو هسته را برای  پيش ۀیا نقش یك وابست ارجاعی برای ضمير اسنادی هستند و های ویژگی بيانگر

و ( 1999) 2هدبرگ توان آثار جمله این مطالعات می از .گيرند می نظر شده در در ساخت اسنادی ،آن

 شده در های اسنادی آن دسته از ساخت ۀبا مقایس( 1999)داویدز . را ذکر کرد (1999) 1داویدز

رسيده  به این نتيجه ،دنشو آغاز می Thereهایی که با  شوند با آن شروع می Itکه با  انگليسی زبان

 ،از طرف دیگر. را دارد نما یا کميت حكم سور ،شده اسنادی ۀکه ضمير اسنادی برای ساز است

شده  اسنادی های  را با آن دسته از ساخت Itهای اسنادی با ضمير اسنادی  ساخت( 1999)هدبرگ 

تا ميان ضمير  کوشيده است او. دارند That/Thisاسنادی  های يرضمکه  ده استکر مقایسه

با . ارتباطی نشان دهد ،رو هسته و وضعيت شناختی بند اسنادی پيش ۀعنوان یك وابست اسنادی به

در زبان  .شود رد می ،د استیزا یعنصر ،این فرض که ضمير اسنادی ،توجه به این مطالعات

رد برای  گاننگارند .یك صفت اشاره است ،ین است که ضمير اسنادییك فرض ممكن ا ،فارسی

ضمير اسنادی و صفت اشاره  ،ها د که در آننکن ای استناد می شده نادیسا های ، به جملهاین فرض

عنصر را از یكدیگر باید این دو نيست، مجاز  ،از آنجا که حشو در زبان اند و گرفته کنار هم قرار در

ی  سازه ،اسنادی و محمول ۀیك جمل ،بند اصلی ها، نيز در این جمله طرفیاز  .متمایز دانست

 ،نتيجه دارد و در نياز اليهبه یك مسندجمله  ،این بنابر رود؛ شمار می هو مسند ب شده است اسنادی

 .دهد این مطلب را نشان می 22ۀ جمل .تواند صفت اشاره باشد ضمير اسنادی نمی

 .گفتم میای است که  خانه آن ،این (22)

است  آن ها گوناگونی تحليل و علت انجام شده های مختلفی تحليل ،شده اسنادی ۀساز بارۀدر

و نوعی ( وه اسمی باشداگر یك گر)زمان نقش یك موضوع معنایی  هم، شده ۀ اسنادیکه ساز

عين  و در قرار داردتوان گفت این سازه در بند اصلی  لحاظ ساختاری می به. عهده دارد گزاره را بر

 .نمایه است هم ،در بند اسنادی موجود با متغير ،حال

ۀ که ساز هنگامی. هيتی ارجاعی داردما ،یك عبارت ارجاعی باشد ،شده اسنادی ۀسازاگر 

، کند بندی می پذیر را صورت یك مرجع تشخيصیعنی  ،یك گروه اسمی معرفه ،شده اسنادی

                                                 
1. Hedberg, N. 

2. Davidse, K. 
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شده به موجودی اشاره  اسنادی ۀ، سازدیگررود؛ به عبارت  کار می هصورت ارجاعی ب معمولاً به

گرای ساخت  شخصنقش م. قابل شناسایی است برای شنونده ،کند که هنگام شنيدن آن عبارت می

طریق  از ،کند آنچه را بند اسنادی توصيف می ،شده اسنادی ۀکه ساز ، مستلزم آن استشده اسنادی

، وجود یك ، این سازهر سخندیگبه  ، ارجاعی سازد؛دهنکردن هویت آن برای شنو مشخص

 ،این بنابر کند؛ کامل می ،یند ارجاع را برای این موجودادارد و فر را مفروض میموجود مشخص 

شده در ساخت  ۀ اسنادیساز. دست آورد و آن را برگزیند هب( تر) ای کامل تواند شناسایی می دهنشنو

طریق  پذیری از تشخيصاین  .است مشخص ،این و بنابر پذیر تشخيص پيش ازای  اندازه شده تا اسنادی

. ن شده استمتغير بيا توسطآید که  دست می هب پذیر ای تشخيص نمایگی با مرجع کلامی هم

متغير  پذیر است و اش با متغير، تشخيص بطهدليل را شده به ۀ اسنادیمرجع ساز ،گاننگارند ۀعقيد به

پذیر  ی تشخيصا اندازه ، تاشنونده ایبر ،طور کلی، به شود توسط بند اسنادی توصيف می بيشتر که

شده  اسنادی ۀعنوان ساز های اسمی نكره به گروه ،شده که در ساخت اسنادی هنگامی. شود فرض می

 ه،شد اسنادی ۀساز اگر ،این بنابر شوند؛ ارجاعی تعبير می غير صورت مشخص، ها به د، آننکار رو هب

 .دهد می دست به دهنشنوجای هویت آن برای  ه، یك ویژگی از ارزش را بگروه اسمی نكره باشد

بخواهيم نقش  اگر .کند می ایفا نقش ،عنوان نوعی محمول به  شده ، سازۀ اسنادیاز سوی دیگر 

طور به  .دنخست باید مفهوم محمول مشخص شو  شده شرح دهيم، اسنادی ۀمحمولی را برای ساز

با ؛ شود فاعل گفته می ۀآنچه دربار :دکران بي توان گونه می این را مفهوم  محمول معنایی ،تیسنّ

کنند  کانون محدود که ارزشی را برای یك متغير مشخص می ی دارایها برای ساخت این، وجود

 ،فاعل ،زیرا در این ساخت ؛این برابر با اشكال مواجه است ،(کند کارخانه را اداره می سعيد :مثل)

تمایز  ،این بنابر عهده دارد؛ را بر« جمله ۀبقي ۀگفتن چيزی دربار»گرای  نقش مشخصو  نيستمبتدا 

این شده،  ساخت اسنادی. ضروری است ،شناختی برد ميان دو مفهوم محمول معنایی و محمول کار

عنصر در کانون  ای است که یك گونه زیرا ساخت نحوی آن به ؛دهد خوبی نشان می تفاوت را به

، شناختی است و در عين حال برد ی کارگرا و محمول دارای نقش مشخص محدود قرار دارد،

ظاهر  های به یك روش برای ایجاد ارتباط ميان ویژگی. شود محسوب نمیمحمول  ،لحاظ معنایی به

 لمبرکتشناختی  برد شده، استفاده از مفهوم محمول کار اسنادی ۀناهماهنگ نحوی و معنایی ساز
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فعل اسنادی با  کردن شده، با مرتبط ساخت اسنادی بارۀدر( 419: 1992) لمبرکت. است ( 2334)

از فعل  دليل جایگاهش پس به ،ی استیمعنا یموضوع ،کانونچه  گفته است اگر شده ۀ اسنادیساز

این محمول . عهده دارد برنقش محمول را  ،در بند اصلی ،(در زبان انگليسی)اسنادی 

اینكه یك محمول معنایی  تا عهده دارد تعيين هویت و شناسایی امری را بر ۀوظيف ،شناختی برد کار

 رسد نظر می اساساً به داند و وضوع معنایی را یك محمول مییك م لمبرکت ،در این مفهوم. باشد

 .گرا داشته باشد مشخص های را در جمله« ارزش»همان نقش  ،شناختی برد این محمول کار که

ير مشخص زش را برای یك متغگرا، یك ار عنوان ساختی مشخص شده به ساخت اسنادی

 ،تعيين ماهيت متغير ،این بنابر ؛شود ی بند اسنادی تلقی میامحتو متغير، طور کلیبه  کند و می

که گوینده و  دهد دست می را بهاطلاعی گرا،  های مشخص عنصر متغير در جمله. بسيار دارداهميت 

گفتار  از پاره شپي دهنشنوتمام آن چيزی است که  ،این اطلاع. آن اشراف دارند دو بر هر ،دهنشنو

گرا  ۀ مشخصهدف از بيان یك جمل ،این بنابر است؛ حالی که گوینده دارای اطلاع بيشتر در دارد؛

شناختی  ۀگوینده از حوز. است دهنشنونقش ارزش افزون دانش گوینده به دانش مشترك  ویژه و به

 تواند یم دهنشنو ،موجب آن افزاید که به ی مشخص را میکند و اطلاع مشترك آغاز می

شوند عناصر  ها باعث می این نقش. دست آورد همتغير نامشخص ب دربارۀ را (تر) ای کامل شناسایی

خاصيت  بودن و پذیری، مشخص ظ مفاهيمی چون تشخيصلحا ای متفاوت به گونه ، بهارزش و متغير

یك معنایی است که بر  یموضوع ،شده در ساخت اسنادی« x»عنصر متغير . ارجاعی تعبير شوند

دو  ، هراین بنابر نمایه است؛ شده هم اسنادی ۀکند و با ساز پذیر دلالت می  مرجع کلامی تشخيص

دلالت  گرا عنوان یك عبارت ارجاعی که بر متغير ساخت مشخص به« x»موضوع . هستندارجاع  هم

 .ارجاعی است پذیر و غير کند، تشخيص می

 

 چوب دستور نقش و ارجاع  تحلیل در چهار. 3- 

فهم ساخت  ،شناختی در دستور نقش و ارجاع برد های مرتبط نحوی، معنایی و کار زنماییبا

 .دکن شده و اجزای آن را آسان می اسنادی
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 بازنمایي نحوی . 3- - 

نشان فرافكنی عملگر  با شده همراه برای ساخت اسنادی را نحوی ۀفرافكنی ساز ،9شكل در 

 .2ایم داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شده ای و عملگر برای ساخت اسنادی فرافكني سازه .1شكل 

                                                 
 .است« فعل کمكی»اختصار  «ك.ف». 2
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شود  بازنمایی میمحمولی درون بند اصلی  ۀعنوان هست ، بهای شده در فرافكنی سازه ۀ اسنادیساز

 یشده، نقش نوع ۀ اسنادیساز شده است؛ زیرا عنوان یك فعل کمكی نشان داده و فعل اسنادی به

ا که نقش از آنج. عهده دارد گرا بر ۀ مشخصشد یخت اسنادشناختی را درون سا برد محمول کار

محمول  را مرکز اصلی ۀ، هست(نه معنایی)شناختی است  برد کار نوع ، ازمحمولی جمله

عنوان یك گروه اسمی  ، بهلحاظ نحوی ضمير اسنادی از. دکن اصلی پر می(  شناختی برد کار)

 ،توان ادعا کرد این گروه اسمی میلحاظ وضعيت ارجاعی ن به. یابد ، درون مرکز تظاهر میموضوع

ۀ دهند نشان ،شده در بازنمایی معنایی ساخت اسنادی ضمير اسنادینبودِ . ی ارجاعی استعبارت

عيين نقش معنایی ساخت دليل نقش ضمير اسنادی در ت به. ماهيت خالی از معنای آن است

برای ساختار  9 شكلدر  .قالب ساختاری مشخص شود صورت این ضمير باید در ،شده اسنادی

یك دليل برای . يه قرار دارددر حاش ،به مرکز اصلی ، نسبتشده، بند اسنادی پيرو ۀ اسنادیجمل

نمایگی ميان متغير در  بر این، هم ، امكان حذف آن است؛ علاوهدادن بند اسنادی خارج از مرکز قرار

دادن  در حاشيه قرار. دنجاما دو می ی ميان آنبه وابستگی ساختار ،شده ۀ اسنادیبند اسنادی و ساز

دهد که بند  درون بند اسنادی نشان می« که»ول موصو  دهد این وابستگی را نشان می ،بند اسنادی

 . یك بند پيرو است ،الحاقی

این ساختار . شود عنوان یك قالب نحوی ذخيره می شده، به ساختار نحوی متمایز ساخت اسنادی

 .آمده است 1شكل  در

 

 

 

 

 

 

 شده الب نحوی برای ساخت اسنادیق. 1شكل 

 جمله
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 بازنمایي معنایي. 3- - 

 .آمده است 21 نمونۀ در ،شده ۀ اسنادیساخت منطقی برای جمل

 .خورد این رضا است که ماهی می( 21)

(i  رضا,  ( [ ( [ ماهی, xi )eat´ ], xi)  do´ )]´be 

وضعيت امر  .است Beبلكه  نيست؛ محمول بند الحاقی ،شده نادیمحمول اصلی ساخت اس

که  نظر است مورد کردن هویت رضا ؛ بلكه مشخصخوردن ماهی نيست، 22 نمونۀ شده در توصيف

با داشتن  Beمحمول . یابد گرفتن ساخت منطقی خوردن در بند پيرو تظاهر می طریق قرار ، ازدر نحو

شده، یعنی  گرای ساخت اسنادی د، نقش مشخصخوهای  عنوان موضوع دو عبارت ارجاعی به

 .دهد را نشان می کردن ارزش برای یك متغير فراهم

 
 ساخت اطلاع .3- -3

هاست که در ساختار  آن ابهام شده، ساخت اطلاع بی های اسنادی های اصلی ساخت مشخصه ی ازیك

 اینكه نه؛ شود بندی پيرو است و مفروض تلقی می ،بند اسنادی. یابد تجلی می شان نحوی

، عنصر دیگر شده ۀ اسنادیساز .از قلمرو کانونی واقعی قرار دارد این بند خارج .شده باشد تصریح

از . دارد ی معناییامحتو بودن ضمير اسنادی، ارجاعی فرض غير با شده است که در ساخت اسنادی

هایی با کانون محدود هستند، قلمرو  گرا هميشه ساخت مشخص ۀشد های اسنادی آنجا که ساخت

های  ابهام ساخت نسبتاً بیساخت کانونی . اصلی است مرکز ۀهميشه هست ،کانونی واقعی

، شده اسنادی غير های در جملهزیرا  کند؛ ها متمایز می دیگر جملهها را از انواع  آن ،شده اسنادی

از آنجا که ساخت . ندد در قلمرو کانونی واقعی قرار گيرنتوان یك از عناصر جمله می هر

همراه ابهام است، ساخت کانونی آن  ود بیمحد گرا دارای ساخت کانونی مشخص ۀشد اسنادی

قالب نحوی را که شامل  ،3شكل  در (.194: 2331، ون ولين و لپولا)شود  قالب نحوی ذخيره می

 .ایم دادهگرای فارسی نشان  شدۀ مشخص ، برای ساخت اسنادیفرافكنی ساخت کانونی است



 41/ زهرا دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه ال

 

 

 
      گفت کار                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارسي شامل فرافكني ساخت کانوني یگرا مشخص ۀشد قالب نحوی برای ساخت اسنادی. 9شكل 

 
 پیوند. 3- -5

شناسی به نحو و نيز از نحو به  معنا حوزۀ از ،شده را برای ساخت اسنادی یند پيوندافراین بخش،  در

 .کنيم می شناسی بررسی معنا

 :شناسی به نحو معنا از (الف

 برای را شناسی به نحو پيوند از معنا های هحلمر ،29 نمونۀ در شده ذکرهای  با توجه به الگوریتم

 .ایم کردهخلاصه  29شكل در  ،29جملۀ 

   .این نيما بود که آن اسب سياه لگدش کرد( 29)

تخاب قالب ، برای انعكس شناسی به نحو و بر یند پيوند از معناادر فر شایان ذکر است که

که د کن ، این امكان را فراهم میشده های اسنادی های موصولی و ساخت شباهت ميان بند ،نحوی

 .نيمشده نيز استفاده ک های اسنادی برای ساختهایی،  را با تغييرهای موصولی  خاص بند شرایط
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          (i نيما          ,      [ ( [xi  , اسب )kick´                     ],                 اسب    )do´) ]´be  

 شناسي به نحو پیوند معنا .0  شكل

 :شناسی نحو به معنا از (ب

 .ایم نشان داده 22شكلدر  ،24ۀ جمل برای را شناسی پيوند از نحو به معنا های هحلمر

 جمله

 بند

 مرکز

ا.گ  هسته 

ضميراسم  
ك.ف  محمول 

 حاشيه

 موصول بند
 مرکز

ا.گ هسته  

اسمیمرکز  محمول 

 فعل

اسمیهستۀ  

 اسم

ا.گ  

 این
 اسم خاص

 كه بود

 گنجينۀ

 نحوی

 نيما

 مفعولی

یرپذ کنش  

 آن اسب سياه            لگدش کرد

3 

2 

معلوم: شخص مفرد سوم  

مونت: فاعلی  

گرکنش  

 واژگان

5 

1 
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 .این یك کيك گردویی است که مرجان پخته است (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موصوليشدۀ بدون ضمیر  شناسي یك ساخت اسنادی پیوند از نحو به معنا .  شكل 

 
 شده و ساخت کانوني ساخت اسنادی .3-3

متمایز از یكدیگر  ،توان در زبان فارسی شده را می دو نوع ساخت اسنادی ،لحاظ ساخت کانونی به

نشان ناميد، تأکيد  یا بی ی وشده با کانون تأکيد توان آن را ساخت اسنادی ی که میدر نوع. کرد

، اطلاع کهنه (فرض پيش)اطلاع نو و بند اسنادی  معمولاًشده  ۀ اسنادیقوی روی کانون است و ساز

 .استشده  نوع ساخت اسنادی ای از این مثال زیر، نمونه. یا دانسته است و

 جمله

 بند

 مرکز

ا.گ  هسته 

 حاشيه

ك.ف محمول  

ا.گ  

 موصول

 بند

 مرکز

ا.گ  هسته 

 محمول

 فعل
 این یك کيك گردویی است که مرجان پخته است

گذار اثر پذیر اثر   

گذار اثر پذیر اثر   

1 

2 
3 

 

گرپردازش  

 bé ([[dó(w, Ø)CAUSE[BECOME baked´ (zi)]], yi) واژگان

یهنما هم    
گرا ساخت مشخص  

2 

   فعل بند اسنادی

؟ سوی فعل -معلوم   

مونت  =گرکنش  
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بود که مخفيانه  هرتخوا ،این .گفتم شاید کار درستی نباشد ؛ اماها خواستم به تو  بگویم بار (21)

 .کرد ها کمك می به آن

ال عنوان پاسخی برای یك سؤ که به ویژه هنگامی شده، به های اسنادی در این دسته از ساخت

 :توان حذف کرد بند اسنادی را می روند، کار می هب

 چه کسی بود که شيشه را شكست؟ (الف (29)

 .علی بود (ب         

کهنه و شدۀ  دار، عنصر برجسته نیا نشا فرض اطلاعی و با پيش شده در نوع دیگر، ساخت اسنادی

گونه  کانون این. آن را بداندرود  ده انتظار نمینشنو یا خواننده از اطلاع نو است و ،بند اسنادی

این . است نقش قيد ای در یا گروه اسمی وزمان  یایك قيد مكان  معمولاً شده های اسنادی ساخت

 .هستند پاراگرافاول از یك  ۀشده معمولاً جمل یهای اسناد دسته از ساخت

 .ه بود که زنگ زدساعت نُ (29)

 
 شده های اسنادی های کلامي ساخت نقش . -3-3

 :نظر گرفت بدین شرح در توان سه نقش کلامی را شده می های اسنادی برای ساخت

 :پرسش و پاسخ (الف

 چه کسی بود که شيشه را شكست؟ (الف (21)

 .لی بود که شيشه را شكستع (ب         

 .کار رفته است هبه پرسش ب دادن شده برای پاسخ اسنادی ۀجمل ،ب -21 نمونۀ در

 :تقابل (ب

است که شهر  یزد ،این ،نظر فراوانی دو چرخه ؛ ازشهرت بيخودیست که اصفهان پيدا کرده (28)

 .هاست دوچرخه

 .د کردایجا «اصفهان»و  «یزد»توان تقابلی ميان  در این مثال می

 :2اطلاع دانسته (ج

                                                 
1. Known Fact  
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به  ،بافت قبلی اساس که بر سازند شده می تهدانس صورت به اطلاعی را ،شده های اسنادی ساخت

توان یك گفتمان یا متن را با یك ساخت  ؛ بدین ترتيب نمیآن اطلاع داریم دربارۀ نوعی

 .کردشده آغاز  اسنادی

است  اقتصادير سياست اقتصادی است و معنای آن است که سياست خارجی تحت تأث به این( 23)

 .زند که حرف اول را می

 .دانسته است نوع ، ازبرای خواننده ،«اقتصاد» ۀدومين واژ ،در این مثال

 

 گیری نتیجه. 2

فارسی در  ۀشد های اسنادی ساخت شناختی برد و کار های نحوی پی تعيين ویژگی ، دراین تحقيقدر 

 ۀعنوان هست شده به اسنادی ۀساز ،ای در فرافكنی سازه .ایم بوده چوب دستور نقش و ارجاع چهار

 ،صورت یك فعل کمكی در نمودار شود و فعل اسنادی به درون بند اصلی ظاهر می ،محمولی

نمود صورت یك گروه اسمی موضوع در مرکز  ، ضمير اسنادی بهلحاظ نحوی به. شود نمایان می

ۀ اسنادی است که شبيه ساختار یك جمل ،اسنادی ساختار بند اصلی در ساخت واقع، در. یابد می

شده  ، در ساختاری که برای جملۀ اسنادینهایت در. یا صفت داشته باشد جنس اسم محمولی از

 .در حاشيه قرار دارد ،به مرکز اصلی ، پيرو است و نسبت، بند اسنادیدست دادیم به

، قادر به دستور نقش و ارجاع ساخت کانون آیا نظریۀ»که تحقيق نخست این ال پاسخ به سؤدر 

یك قالب  عرضۀبا  ،دستور نقش و ارجاع نظریۀ گفت توان می« ؟استشده  های اسنادی تبيين جمله

 ،در این قالب .شده را تبيين کند های اسنادی تواند جمله شامل فرافكنی ساخت کانونی مینحوی 

ونی واقعی است و از آنجا که کان از قلمرو ، خارجاین بندی پيرو و مفروض و بنابر ،بند اسنادی

شده  ۀ اسنادیند، سازیی با کانون محدودها گرا هميشه ساخت مشخص ۀشد های اسنادی جمله

 . گيرد قرار میهميشه در قلمرو کانونی واقعی  ،بند اصلی عنوان هستۀ به

از  ویژه ساخت کانونی چه تأثيری بر استفاده ساخت اطلاع و به» ، یعنیال دومدر پاسخ به سؤ

ه ساخت کانون در ویژ تأثير ساخت اطلاع و بهکه  ایم داده نشان ،«شده دارند؟ های اسنادی جمله

های  برای ساختگرفته  نظر های کلامی در توان در نقش را می شده های اسنادی استفاده از جمله
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قابل دادن ت و گاه برای نشان برای پاسخ به یك پرسش گاه شده ساخت اسنادی. دیدشده  اسنادی

 . رود کار می به
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